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The Sha‘baniyya Supplication is among the prayers 
highly regarded by all the infallible Imams (pbut), and 
its numerous monotheistic and mystical teachings have 
attracted the attention of scholars of gnosis. Among 
these teachings is “the love between God and His 
servants,” which is reflected in phrases such as 
“Aiqaztani li-Mahabbatik.” Based on the principles and 
rules of textual understanding and the mental 
presuppositions of the audience, there are multiple 
possibilities for translating this phrase. Accordingly, 
commentators and translators have each interpreted this 
phrase differently. This divergence of opinion arises 
from the multiple meanings of the preposition “li-”, the 
various semantic and morphological possibilities of 
“mahabbah,” and the two possible types of genitive 
construction in “mahabbatik.” The diverse 
interpretations by translators and commentators 
prompted us to systematically examine these 
possibilities using a descriptive-analytical method. The 
final result, based on the causal meaning of the 
preposition “li-” and the objective genitive construction 
in “mahabbatik,” yields the meaning: “You awakened 
me so that I may love You” for the phrase “Aiqaztani li-
Mahabbatika.” Based on this, existing translations of 
this phrase are critiqued and reviewed. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله
 

  ژوهشی نوع مقاله:
 

 :یافااااااااااا د   یختاااااااااااا  
06/09/1403 

 :بااااااااااا ن    تااااااااااا یخ
22/10/1403 

 :ی شپااااااااااا  تاااااااااااا یخ
23/02/1404 

 :بااااا     انتشاااااا  تاااااا یخ
28/02/1404 

 
  ها:واژهکلید

 یرالهجج محبججتر محبججت 
شعبان  یقَظْتَنِ یأَ   یهرمناجات 

تِ   .ر ترجمهکلِمَحَبَّ

 

امامججان معصججوم)ع( بججوده کججه وجججود  ۀمججورد توجججه همجج   یا، دعاهججا  یهمناجات شعبان
در آنر نظر اهل معرفت را به خود جلججب کججرده   یو عرفان  یدیمتعدد توح  یهاآمو،ه

ماننججد  یهار »محبت خججدا و بنججدگان« اسججت کججه ا، عبججاراتآمو،ه  ینا  ۀاست. ا، جمل
تِ   یقَظْتَنِ ی»أَ  بر اصول و نواعججد فهججم متججون و ارتکججا،  بتنی. مآیدی« به دست مکلِمَحَبَّ

عبارت وجججود دارد کججه بججر اسججاس  ینا ۀمتعدد در ترجم  یهامخاطبر احتمال  یذهن
 یججنانججد. امعنججا کرده یاعبججارت را بججه گونججه یججنآنر شارحان و مترجمانر هر کججدام ا

متفججاوت در  یهججاحججرف »لام«ر وجججود احتمال یا، تعججدد معججان  یاختلاف نظر ناشجج 
ة« و وجججود دو احتمججال در نججوع اوججاف ییِ _ معنججارفیسججاختار صجج  مصججدر بججه  ۀ»مَحَبججَّ

تججِ  یججبخججود در ترک یهِ المضججاف متعججدد مترجمججان و  یهااسججت. برداشججت« ک»مَحَبَّ
 -یفیعبارت ما را بر آن داشججت تججا بججا فهججم روشججمند و بججا روش توصجج  ینشارحان ا، ا

بججودن حججرف  یلججیبر تعل یینها یجۀ. نتیممربو  بپردا،  یهااحتمال یبه بررس  یلیرتحل
 یججدنمحبت ور،   ی»مرا برا  ی»محبتک«ر معنا  یب»لام« و اوافه به مفعول بودنِ ترک

تِ   یقَظْتَنِ یعبارت »أَ   یرا برا  «یکرد  یداربه خودت ب کججه  دهججدی« به دسججت مکلِمَحَبَّ
    .عبارت صورت گرفته است ینموجود ا، ا  یهاترجمه  یبر آنر نقد و بررس  یمبتن

 یقَظْتَنِ ی»أَ  ۀگزار  یهاو  نقد ترجمه یادب یواکاو(. 1402) .صالح  ر،ادهیریو،  ؛یعل   یدسر  ،ادهیسجاد؛  یعل ر  یا خ  استناد:
تججججججججججججججِ  . 102-79(ر 14)7 رحاااااااااااااایثی  یهاااااااااااااا آموزه .یه« در مناجججججججججججججججات شججججججججججججججعبانکلِمَحَبَّ
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 مقدمه  
نمای عبودیتر خاکساری و عبادت در  یشگاه حضرت الوهیت است. تمامدعا مظهر  

چو  عبادات  میان  در  ح   درگاه  به  التجا  و  میدعا  خودنمایی  درخشنده  نگینی  و  ن  کند 
دانهبه ریسمانِ  و  محور  مغزیر  »دانهمثابۀ  است؛  عبادات  و  مناسک  سایر   های 

ُ
مُخ عَاءُ 

ُّ
 الد

  
َ
ةِ وَ لّ

َ
عِبَاد

ْ
  کهْلِ یال

ٌ
حَد

َ
عَاءِ أ

ُّ
 .(18ر ص1407الدین راوندیر )نطب« مَعَ الد

ویژه امتیا،  شعبانیه«  »مناجات  مأثورر  ادعیۀ  میان  امیرمؤمنان  در  انشای  چه  داردر  ای 
بسیار    )ع(علی معرفت و عابدی است  نلۀ  اوج بلاغت و در  رادمردی است در  است که 

« دعا:  مِ کاهل 
َ
أ  
َ
ُ ان مِنِ ی 

ْ
مُؤ
ْ
ال اءً ی  َ   عَّ

َ
د  

ً
رَجُلَ السلام  علیه  ج 1403)مجلسیر    «  ص90ر  . (304ر 

امامان معصومبه مناجات شریف مورد عنایت همۀ  این  را    )ع( علاوهر  اهمیت آن  بوده که 
 .(97ر ص91ر ج1403)مجلسیر کند  دوچندان می

است   شده  نقل  ادعیه  کتب  و  روایی  جوام   ا،  بسیاری  در  شعبانیه  شریف  مناجات 
 . (187ر ص1396؛ سماهیجیر  98ر ص 91ر ج 1403؛ مجلسیر 298ر ص3ر ج 1376طاووسر )ابن

این  هایی که در صحتبا وجود تلاش (ر 1376مناجات شده )شفیعیر  سنجی سندی 
ا، حدیث   روشنی  مصداق  دعا  این  نخستر  باید گفت:  مناجات  این  اعتبار  مورد  در  اما 

( علماست  نزد  ج1380خمینیر  »مقبول«  ص1ر  شهرت  454ر  و  علما  و  ذیرش  انبال   .)
کند. دومر بلندای معنا و مضامین  حدیثر جبران نقصان و وعف احتمالی در سند را می

 سار عترت معصومان)ع( است. عالی این مناجات بهترین گواه بر صدور آن ا، چشمه
کید ویژه دارند.  بر این اساسر بزرگان علما بر اهمیت و رفعت معا  رف این مناجات تأ

است   گذاشته  صحه  عالی  مفاهیم  بر  آن  دربردارندگی  و  ندر  جلالت  بر  مجلسی  علامه 
فراوان ا، این مناجاتر فهمِ عم  مسائل    خمینی)ره( با تجلیل. امام  (50ر ص1423)مجلسیر  

. استاد شهید مطهری نیز با توویح  (457ر ص17ر ج1379)خمینیر  داند  آن را سهل ممتن  می
ف رو  نیایش در اسلام دانسته   دربارۀ این دعا به علوّ مضمون آن اشاره کرده و آن را معر 

 .(733ر ص22ر ج1389)مطهریر است 
ویژه در ادعیه  کهر در بسیاری ا، متون دینیر اعم ا، آیاتر روایاتر و بهشایان توجه این

یا   یا مفسران  ا، مترجمان  بسیاری  شاید  احتمال وجود دارد که  یا چند  ،یاراتر گاه دو  و 

https://lib.eshia.ir/الخميني،_السيد_روح_الله
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اند و صرفاا اولین احتمالِ به ذهن رسیده را مطر   اصلاا به تمام آن احتمالات توجه نداشته
را  کرده احتمالات  ا،  یکی  علمی  حی  مرج  بدون  احتمالاتر  به  توجه  در صورت  یا  و  اند 

داده نرار  ارتکا، مختار خود  و  تبادر  یا  علمی  ذوق  را  کار  این  نام  است  ممکن  البته  اند. 
چه و  عدم  علمایی گذاشتر  اما  بگیردر  نرار  همراستا  نیز  وان   با  موارد  ا،  بسیاری  در  بسا 

ناصواب   انحرافی  احیاناا  و  خطا  باعث  گاه  روشمندر  فرایندی  و  یمودن  علمی  اهتمام 
 گردد.  می

«  عبارت 
َ
تِ یأ لِمَحَبَّ  ِ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
در  کق که  است «  آمده  شعبانیه  مناجات  فرا،های  ا،    : یکی 

مْ ی»
َ
هِ ل

َ
قِلَ کإِل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
تِ  ک مَعْصِیتِ  عَنْ  بِهِ  نْ لِى حَوْلٌ ف ِ لِمَحَبَّ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
یق
َ
تٍ أ

ْ
ِ وَق

 ف 
َّ
طور مستقل  به «کإِلّ

 مورد توجه برخی شارحان نرار گرفته است. 
ت« و    -معانی مختلف حرف »لام«ر وجود احتمالات در ساختار صرفی   معناییِ »مَحَبَّ

تِ وجود دو احتمال در نوع اوافۀ مصدر به مضاف «ر عوامل  ک الیه خود در ترکیب »مَحَبَّ
تِ  ی قَظْتَنِ ی دیدآورندۀ احتمالات مختلف معنایی در عبارت »أَ   « گردیده است.  کلِمَحَبَّ

این  رسش به  درصدد  اسب  مقاله  برای  این  »لام«  حرف  مناسب  معنای  که  هاست 
»أَ  تِ   یقَظْتَنِ یعبارت  تِ کلِمَحَبَّ »مَحَبَّ ترکیب  در  اوافه  نوع  چیست؟  یا ک «  است  فاعلی   »

دارد؟  متعدد وجود  بین وجوه  در  برتر  احتمال  ترجیح  برای  نراینی  و  مفعولی؟ چه شواهد 
کند؟ سیاق فرا، مورد نظر و فرا،های  یرامون آنر چه کمکی به فهم عبارت مورد بحث می

تِ  یقَظْتَنِ یو در نهایتر مراد ا، تعبیر »أَ   « چیست؟ک لِمَحَبَّ
با بررسی مفردات و تحلیل صرفی   ابتدا  این مقاله  این اساسر در  معناییر مفهوم    -بر 

می بیان  »محبت«  و  »ایقاظ«  مناسب  و  آنصحیح  حرف  گردد.  معانی  در  دنت  با  گاه 
به   عبارت  این  در  انوی  احتمال  »محبتک«ر  اوافی  ترکیب  احتمالات  بررسی  و  »لام« 

 ها را به بوتۀ نقد خواهیم نهاد. شود و در انتها نیز برخی ا، ترجمهدست داده می
 پیشینۀ پژوهش

مناجات  ترجمه با  رابطه  در  متعددی  شرو   و  مقالات  درآمده  هار  تحریر  به  شعبانیه 
 اند ا،:ها عبارتاست. برخی ا، آن

محمدتقی    هشکو الف.   اثر  المریدین(  مناجات  و  شعبانیه  مناجات  بر  )شرحی  نجوا 
خوبی به تبیین عبارات و مسائل مربو  به  (. نویسنده در این نوشتار به1392مصبا  یزدی )
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 آن و  اسب به برخی شبهات مرتب  همت گمارده است. 
( اثر محمدبانر تحریری  اثر 1398ب. نجوای عارفانه )شر  مناجات شعبانیه(ر  این   .)

تِ  (ر به تبیین  کومن توویح و بیان معارف مناجات در عبارت مورد بحث )أَیقَظْتَنِی لِمَحَبَّ
 واژگان و وجوه مختلف نپرداخته است. 

. این شر  در رابطه با  (1373ج. شر  مناجات شعبانیهر اثر محمد محمدی گیلانی )
خوبی  رداخته استر اما ا، بررسی  فرا، مورد بحث به بیان جوانب لا،م در مسئلۀ محبتر به
تِ  لِمَحَبَّ »أَیقَظْتَنِی  تعبیر  در  مختلف  احتمالات  و  آنک وجوه  به  اشاره  حتی  و  خالی  «  ها 

 است.
ا،    (. این شر  با استفاده 1386د. »شر  مناجات شعبانیه«ر اثر سید محمود طاهری )

صورت مختصر به توویح عبارات مناجات  رداخته استر  احادیثر اشعار و حکایاتر به
نگاشته سایر  مانند  »أَ منتها  تعبیر  در  مختلف  وجوه  بررسی  ا،  تِ   ی قَظْتَنِ یها  خالی  کلِمَحَبَّ  »

 است.
حیدرنژاد  ه علی  نوشتۀ  شعبانیه«ر  مناجات  ا،  بخشی  بررسی  و  »تقریر  علمی    ۀ)مجل. 

(. در این  (1403ر تابستان  4ر شماره  8)دوره    148تخصصی علوم انسانی و اسلامی در هزاره سومر ص  
این دعار به نکات ویژۀ آن   ا،  با بررسی تحلیلی و ادبی عبارات بخشی  نوشتار سعی شده 

بیان معانی  و  کلمات  رو   و  شود  معصوم رداخته  حضرات  ا،  فهمیده  به  )ع(شده  دنت 
تِ   یقَظْتَنِ ی شود. اما در آنر عبارت »أَ   « بررسی نشده است. ک لِمَحَبَّ

)فصلنامه  یامر تابستان    (. 1390ده ) و. »در محضر مناجات شعبانیه«ر نوشتۀ عباس حیدر،ا 
بهره(106شماره    -  1390 با  نوشتار  این  در  توصیه.  و  احادیث  و  آیات  ا،  عرفانی  گیری  های 

بزرگانر به برشمردن آثار و برکات تضرع به درگاه خدای سبحان و...  رداخته شده است.  
تِ   یقَظْتَنِ یاین مقاله نیز ا، تحلیل معنایی فرا، »أَ   « خالی است. کلِمَحَبَّ

)مجله نرآنی کوثرر   (.1392رهبر ) ،. »سبک بندگی با الهام ا، مناجات شعبانیه«ر اثر علی  
های هدایتر . در این نوشتار تنها به بررسی واژه(46شماره    -  92نیمه دوم بهار و نیمه اول تابستان  

 عزت و ذلتر عوامل عزت و ذلت و...  رداخته شده است. 
اثر محسن  تبیین مراحل معرفت به ذات الله بر اساس فرا،ی ا، مناجات شعبانیه«ر   . »

(. در (1399)بهار و تابستان    6ر شماره 4)مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقیر دوره .  (1399طمی )فا

https://www.magiran.com/paper/2322640
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ا،   ا، فرا، مورد بحثر  به فرا،یر غیر  با عنایت  تبیین مراحل عرفان به ذات  به  این نوشتار 
 مناجات شعبانیه  رداخته شده است.

فهم   در  دنت  و  شعبانیه  مناجات  ا،  عبارت  و  فرا،  یک  بر  تمرکز  است  روشن  آنچه 
این   در  آن  خالی  جای  که  است  چیزی  احتمالیر  وجوه  بین  در  آن  صحیح  معنای 

مناجات  جستارهای علمی نمایان است. البته در این میان شر  استاد مصبا  یزدی بر این  
این    ه )شکو  داشته است.  انتقال مفاهیم دعا  و  بیشتری در واکاوی  نجوا( دنت و حوصلۀ 

این   ولی  است.  کرده  بررسی  را  احتمالاتی  بحث  مورد  عبارت  و  فرا،  با  رابطه  در  شر  
طور که شایسته و بایسته استر به تمام جوانب نپرداخته و ا، بیان برخی نکات  ها آنتلاش

 خالی است. 
1  . 

َ
تِ   ی قَظْتَنِ ی بررسی محتوایی عبارت »أ  « ک لِمَحَبَّ
»أَ  عبارت  بررسی  به  تِ   یقَظْتَنِ ی اکنون  شعبانیه  ک لِمَحَبَّ مناجات  ا،  ذیل  فرا،  در   »

  ردا،یم؛می
هِ »
َ
مْ    إِل

َ
قِلَ   نْ لِى کیل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
ِ   ک تِ ی مَعْصِ   عَنْ   بِهِ   حَوْلٌ ف

 ف 
َّ
   إِلّ

َ
تٍ أ

ْ
ِ یوَق

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
تِ   ق   کو   ک لِمَحَبَّ

َ
ت
ْ
رَد
َ
مَا أ

 
َ
 أ
ْ
ن
َ
  ک أ

َ
 ک ون

َ
ش
َ
 ف
ُ
ت
ْ
 کن

ُ
الِى  کرْت

َ
خ
ْ
ِ  بِإِد

هِ  کرَمِ ک  ف 
ْ
ط
َ
ِ وَ لِت ن ِ ی 

ْ
ل
َ
   ق

ْ
ةِ عَن

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
وْسَاخِ ال

َ
 «.کمِنْ أ

 . ایقاظ در لغت 1-1
 ﴿کریم  مادۀ »ی ق ظ« یک بار در نرآن  

َ
أ وَ هُمْ رُقُودٌ ی وَ تَُسَْبهُُمْ  در    (18هف/  ک)  ﴾قاظاً 

بیدار   معنای  به  »یَقُظ«  »اَیقاظ«ر جم   تعبیر    (3ر ص3جر  1426)فیرو،آبادیر  نالب  مقابل  در 
آمده   (362ر ص1412)راغب اصفهانیر »رُنود« جم  »راند« به معنای فردی که کمی خوابیده 

می دیده  لغت  در  »نوم«ر  مقابل  در  نیز  »یَقَظه«  بیشود  است.  ج)فراهیدیر  ص5تار  .  ( 201ر 
واژه ا،  توجه«  برخی  و  گاهی  »آ معنای  به  را  ظ«  ق  »ی  مادۀ  ریشۀ  و  اصل  شناسان 

به (262ر ص14ر ج 1368)مصطفویر  اند  دانسته افعال است  بنابراین »اِیقاظ« که مصدر باب   .
گاه کردن ا، حال غفلت« است. البته احتمال   معنای »بیدار کردن ا، حال خواب« یا »آ

 دارد معنای دوم معنای ثانوی این ماده باشد. 
ة«   -. تحلیل صرفی  1-2  معنایی »حُبّ« و »مَحَبَّ

مادۀ »  ب ب« )به معنای دوستی( گفتنی است که این ماده ا،  در مورد اصل و ریشۀ 



تِ   یقَظْتَنِی »أَ   ۀ گزار   ی ها و  نقد ترجمه   ی ادب   ی واکاو   85   . ،اده یری و صالح و،   ،اده ی سجاد   ی عل   ید س   ر یا  خ   ی عل   / ... « در  ک لِمَحَبَّ

ة« )دانه( مشت  ش  ده استر به این بیان که دوستی در لغت عرب ا، »حَبّة القلب«  واژۀ »حَبَّ
می گفته  نلب  وس   و  مرکز  به  القلب  حبّة  و  است  شده  بی شود  گرفته  ج)فراهیدیر  ر 3تار 

به    (31ص ا، جهت کوچکی  تشبیهکه  )حَبه(  ا،   دانه  به چیزیر  میل  و چون  استر  شده 
گیردر لذا به دوستی و عش  »حبّ« و »محبّت« اطلاق شده است  مرکز نلب نشئت می

خراسانیر  )واعظ  ج 1388،اده  ص10ر  کرده(595ر  تعریف  چنین  را  محبت  بنابراین  »میل  .  اند: 
لذت که  است  چیزی  به  انسان  است«  طب   بی بخش  ج)غزالیر  ص14تار  فیض  44ر  اشانیر  ک؛ 

 .(8ر ص8ر ج1417

به غالباا  عرب  لغت  در  »حُبّ«  واژۀ  مصدر  اما  ج1426)فیرو،آبادیر  عنوان  ص 1ر  ؛ 50ر 
به(546ر ص10جر  1388،اده خراسانیر  واعظ  به معنای »دوست داشتن« و گاهی  اسم  ر  عنوان 

واعظ 326ر ص1ر ج1367اثیر)ابنمصدر   ا،  نقل  به  ابن 544ر ص10جر  1388،اده خراسانیر  ؛  منظورر ؛ 
ص1جر  1414 معنای    (291ر  به  لغت  در  نیز  ة«  »مَحَبَّ واژۀ  است.  آمده  »دوستی«  معنای  به 

،اده  ؛ به نقل ا، واعظ 464ر ص1897سکیتر  )ابنعنوان مصدر  دوستی و دوست داشتنر غالباا به
رود  و گاهی اسم مصدر به کار می  (204ر ص1391؛ طباطبائیر    535ر ص10جر  1388خراسانیر  

ابن290ر ص1جر  1414منظورر)ابن واعظ 542ر ص2ر ج1977سیدهر  ؛  ا،  نقل  به  ر  1388،اده خراسانیر  ؛ 
ص10ج دانسته(540ر  مصدر  اسم  فق   را  »محبة«  نیز  برخی  ج1392)کشمیریر  اند  .  ر  2ر 

و،ن  (113ص این  بر  مصدر  اسم  چون  البته  نمی.  علیآید)مفعل(  گفت  باید  القاعده  ر 
 »محبة« مصدر میمی است. 

چنان بگیریمر  مصدر  را  ة«  »مَحَبَّ و  »حُبّ«  مورد  اگر  در  گرفتندر  مصدر  غالباا  که 
دو   آن  معنایی  معنایی  میتفاوت  ،یادتی  استر  میمی  ة« که مصدر  »مَحَبَّ در  توان گفت: 

سبت به »حُبّ« که مصدر اصلی است وجود دارد و آن عبارت  )علاوه بر اصل حدث( ن
شیء«   آخِر  و  »نهایت  ا،  ج1392)کشمیریر  است  ص2ر  ة«  (114ر  »مَحَبَّ معنای  بنابراین   .

»نهایت و اوج دوستی« خواهد بود و این همان چیزی است که در ادب فارسی ا، آن به  
تِ   ی قَظْتَنِ یشود. بر این اساسر معنای عبارتی مانند »أَ »عش « تعبیر می « این خواهد  کلِمَحَبَّ

در   که  است  ذکر  شایان  نمودی«.  بیدار  محبت خودت  اوج  و  نهایت  برای  »مرا  که  بود 
ه« هر دو به معنای »دوست داشتنر مهربانیر لطف و...«   ،بان فارسی نیز »حُبّ« و »مَحَبَّ

 . ر ذیل ماده(1362؛ معینر 1377)دهخدار آمده است 
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 . معانی مناسب  1-3
َ
تِ   ی قَظْتَنِ ی حرف »لام« در عبارت »أ  « ک لِمَحَبَّ

ر  1404هشام انصاریر  )ابندر کتب ادبی معانی متعددی برای »لام جاره« بیان شده است  
تواند در  شده برای حرف »لام«ر مواردی که در نگاه اول می. ا، معانی مطر (208ر ص1ج

تِ   یقَظْتَنِ یتعبیر »أَ  اند ا،: »لام تبلیغ«ر »لام صیرورت«  « صحیح به نظر بیاید عبارتک لِمَحَبَّ
تِ  یقَظْتَنِ ی و »لام تعلیل«. اکنون به بررسی هر کدام در تعبیر »أَ    ردا،یم.« میکلِمَحَبَّ

گفته برای لام  تبلیغ  معنای  تبیین  در  تبلیغ«:  إلی  »لام  المعنی  إیصال  أی  »التبلیغ  اند: 
یعقوبر  مجرورها«   این معنا را مخصوص لامی می  (563ر ص 1988)بدی   ا، و  دانند که بعد 

در معنای   آنچه  یا  اذن و فسر( هستمادۀ »نول«  )مانند  بیاید  آن  انصاریر)ابنر  ر 1404هشام 
 که روشن استر این معنا مناسب عبارت مورد بحث نیست. . چنان(213ر ص1ج

گویند و آن لامی است  و مآل )نتیجه( نیز می»لام صیرورت«: به این لامر لام عانبت  
میک اینک ه دلالت  بر  گردیده  ک ند  فعل  نتیجۀ  فاعلر  میل  و  انتظار  برخلاف  لام  مابعدِ  ه 

موسی حضرت  فرعون  خانوادۀ  گرفتن  آب  ا،  مانند  هدف    )ع(استر  این  با  را  ک را  او  ه 
ل  ی خلاف م ن بهک ها شودر لفر،ندخواندۀ خود نرار دهند تا موجب گرمی و شادی خانۀ آن

ا وَ ک فَالَْْقَطَهُ آلُ فرِعَْوْنَ لِِ ﴿  :دیها او دشمن و موجب حزن آنان گرد و انتظار آن لهَُمْ عَدُوًّ ونَ 
این  31ر ص3ر ج1387صفاییر  )  (8)نصص/  ﴾حَزَناً  است که  روشن  توویحات  این  با   .)

 باشد. معنا نیز مناسب عبارت مورد بحث نمی
مورد   عبارت  با  مناسب  آنچه  معانیر  این  میان  ا،  تِ بنابراین  لِمَحَبَّ )أَیقَظْتَنِی  (  ک بحث 

ساب  به جهت و علتِ مجرور   ند بر ونوع فعلک ه دلالت میکمعنای »تعلیل« است    است
ت من را به  ی د اهل بی«؛ دوست بدار یلحبّ   یت ی : »و أحبّوا أهل ب)ص( امبری لامر مانند نول  

 . (17ر ص3ر ج1387ر  صفایی؛ 209ر ص1ر ج1404هشام انصاریر )ابنجهت و علتِ دوستی من 
»أَ  عبارت  معنای  تِ   یقَظْتَنِ یلذا  میکلِمَحَبَّ عبارت  ابتدایی  نظر  در  »بیدارم  «  ا،:  شود 

باید در معنای   اما برای رسیدن به معنای دنی  عبارت  کردی به جهت و علت محبتت«. 
 »تعلیل« ندری تأمل کرد.  

 . مفهوم علت  1-3-1
به   مفهوم   رود.ار میک واژۀ »علت« در اصطلا  فلاسفه به دو صورت عام و خاص 

https://lib.eshia.ir/صفایی،_غلامعلی
https://lib.eshia.ir/صفایی،_غلامعلی
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چند  ه تحق  موجود دیگری متونف بر آن استر هرکعام علت عبارت است ا، موجودی  
آن   تحق   موجودی  کبرای  ا،  است  عبارت  نیز  علت  خاص  مفهوم  نباشد.  برای کافی  ه 

دیگری   موجود  میکتحق   یزدیر  ند  کفایت  ص1394)مصبا   معروفر  (29ر  تقسیمی  در   .
تقسیم می به چهار نسم  را  ی کعلت  یا عنصری«  کنند:  ،مینۀ  یدایش  کی »علت مادی  ه 

می بانی  آن  ومن  در  و  است  تشمعلول  عناصر  مانند  »علت یلک ماندر  دوم  گیاه.  دهندۀ 
آید و منشأ آثار جدیدی  ه در ماده  دید میک ه عبارت است ا، صورت و فعلیتی ک صوری« 

می آن  داخلیدر  عللِ  انسام  ا،  نسمر  دو  این  نباتی.  صورت  مانند  مجموعاا گرددر  و  اند 
آیدر  ه معلول ا، آن  دید میکسوم »علت فاعلی« است    .دهندیل میک وجود معلول را تش

ایجاد میکسی  کمانند   ماده  را در  انگیزۀ  کند. چهارم »علت غایی« است  ک ه صورت  ه 
ه انسان برای افعال اختیاری خودش در  کباشدر مانند هدفی  ار میکفاعل برای انجام دادن  

دهد. این دو نسم اخیر ا، انسام  ارهایش را انجام میکگیرد و برای رسیدن به آن  نظر می
 .(35ص ر2ر ج1394)مصبا  یزدیر روند شمار میعلل خارجی به

ظاهراا در عبارت »أیقظتنی لمحبتک« تعلیل در لام ناظر به علت صوری نیستر چون 
اصلاا »محبت« امری معقول و غیرمادی است و صورت و شکلی برای آن متصور نیست.  
فاعل  لمحبتک«  »أیقظتنی  عبارت  در  چون  نیستر  ایقاظ  برای  نیز  فاعلی  علت  محبت 
باشد.   متعال  خدای  که  است  گشته  بیان  بار،  ومیر  با  و  است  مشخص  فعل  در  ایقاظ 

نمی نیز  مادی  تشکیلمحبت علت  عناصر  در  باشدر چون جزء  نیست.  س  ایقاظ  دهندۀ 
 عبارت »أیقظتنی لمحبتک« تعلیل در لامر ناظر به »علت غایی« خواهد بود. 

ار  کگیرد و ار در نظر میکه در آغا، ک علت غایی برای هر شخصی همان چیزی است 
انجام می البته واژۀ »غایت«  (135ص  ر2ر ج1394)مصبا  یزدیر  دهد  را برای رسیدن به آن   .

معنای مقصود ا،  رود و نباید آن را با غایت به  ار میکت به  کالیه حر گاهی به معنای منتهی
اشتباه  کانجام   داشت  کار  توجه  باید  و  غایت  کرد  با  تلا،می  فعلر  ا،  اصلی  مقصود  ه 

 . (138ر ص2ر ج1394)مصبا  یزدیر ت ندارد کبالذاتِ حر 
تِ   ی قَظْتَنِ یشدهر معنای تعبیر »أَ بنابر مطالب گفته « چنین خواهد شد: »مرا بیدار  کلِمَحَبَّ

 ات«.  و متنبه کردی برای غایت و هدف محبت و دوستی

این  رسش مطر  می به بندهحال  این دوستیر آیا محبت خداوند  ا،  اش  شود: منظور 

https://www.mesbahyazdi.ir/node/1885/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85
https://www.mesbahyazdi.ir/node/1885/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%85


 14شر 1402 ،مستان  اییز و ر 7 ۀدور   ............................................................. 88

در  می اوافه  نوع  باید  این  رسش  به  برای  اسب  خداوند؟  به  نسبت  بنده  محبت  یا  باشد 
تِ   « بررسی شود. کتعبیر»مَحَبَّ

تِ 1-4  « ک . احتمالات تعبیر »مَحَبَّ
تِ  که مرج   « مصدر به ومیر کاف اوافه شده است. در اینکدر ترکیب اوافی »مَحَبَّ

تِ گردد تردیدی نیستر اما اینومیر به خداوند متعال با،می « معنای  ککه کاف در »مَحَبَّ
شود.  فاعلی دارد یا مفعولیر جای تأمل است. در وهلۀ اولر دو احتمال به ذهن متبادر می

تِ  « به معنای »محبّتک  کاحتمال اول این است که »کاف« فاعلی باشدر یعنی تعبیر »مَحَبَّ
»کاف«   که  است  این  دوم  احتمال  را«.  بنده  خدا  داشتن  »دوست  یعنی  استر  ایّای« 

تِ  »مَحَبَّ تعبیر  بنابراین  باشدر  یعنی  ک مفعولی  بودر  خواهد  ایّاک«  »مَحبّتی  معنای  به   »
 »دوست داشتن بنده خدا را«. 

تواند درست باشدر اما در گزینش هر یک  هر یک ا، دو معنا ا، نظر ادبی و معنایی می
این باید چارها، دو احتمالر برای  ابتدا به  که دچار ترجیح بلامرجح نشویمر  اندیشید.  ای 

تِ    ردا،یم.« در عباراتی مشابه در سایر ادعیۀ مأثور میک بررسی تعبیر »مَحَبَّ
تِ . بررسی  1-4-1  « ک عبارات مشتمل بر تعبیر »مَحَبَّ

تِ  « وجود دارد. با تأمل در این  ک در ادعیۀ مأثور عبارات متعددی مشتمل بر تعبیر »مَحَبَّ
تِ موارد درمی «  ک یابیم که هر دو احتمالِ فاعلی یا مفعولی بودن ومیر »کاف« در »مَحَبَّ

شود که تکلیف  موارد متعدد دارد. البته باید گفت در اکثر مواردر نرینه یا نراینی یافت می
 فاعلی یا مفعولی بودن »کاف« را روشن کند.  

  برای نمونۀ فرا،ی که ومیرر فاعلی باشدر این عبارت را بنگرید: »
َ
ک
ُ
ت
ْ
هُمَّ وَ ما وَصَف

ه
لل
َ
ا

عَلّ   حْیِن  
َ
أ
َ
ف  ،

َ
ک
َ
مَرْضات وَ   

َ
ک
َ
وان

ْ
رِض وَ   

َ
ک
َ
ت مَحَبَّ  

َ
ذلِک یُوافِقُ  عاءٍ، 

ُ
د مِنْ   

َ
ک
ُ
عَوْت

َ
د وْ 

َ
أ ةٍ، 

َ
صِف مِنْ 

مَا  وَ  یْهِ 
َ
ل
َ
ع ن  

ْ
مِت
َ
أ وَ   ،

َ
لِ کذلِک

َ
ذ مِنْ   

َ
ت
ْ
اصِ   کرِه

َ
بِن  

ْ
ذ
ُ
خ
َ
ِ یف

   نی
رْض َ
َ
ت وَ  حِبُّ 

ُ
ت مَا   

َ
ر طاووس )ابن«  إِلى

ص1411 دو  (143ر  هر  که  »مَرْواتَکَ«  و  »رِوْوانَکَ«  تعابیر  نرینۀ  به  دعا  ا،  فرا،  این  در   .
تَکَ« با  مصدرند و نطعاا ومیر کاف در آن ها فاعلی است و همچنین به نرینۀ مقابلۀ »مَحَبَّ

در  »کاف«  ومیر  که  شد  خواهد  حاصل  نتیجه  این  ذلِکَ«ر  مِنْ  کَرِهْتَ  ما  »وَ  عبارت 
تَکَ« نیز فاعلی است.   »مَحَبَّ
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نمونۀ می  برای  اشاره  عبارت  این  به  نیز  مفعولی  »ومیر  مِنْ  کنیم:   
ُ
ه
َ
وْت
َ
حَش بٌ 

ْ
ل
َ
ق اِله 

ط  
َ
ل  
 
ف  

ٌ
ة
َ
مُحْرِق نارٌ  یْهِ 

َ
ل
َ
ع لِعُ 

َّ
ط
َ
ت یْفَ 

َ
یا ک

ْ
ن
ُّ
الد دارِ   

 
ف  

َ
تِک اصفهانیر  «  مَحَبَّ ابطحی  ر 1418)موحد 

که سخن ا، نلب انسان استر روشن است که منظور  . در این فرا، با عنایت به این(102ص
استر   محبوب  به  بنده  محبت  جایگاه  بندگان  نلب  چه  استر  خداوند  به  بنده  محبت 

عِ یفَ  یککه در حدیث وارد شده است: »چنان
َّ
مَنْ   د  ِ

ه
اللّ    نَ کسَ   حُبَّ 

ُ
بَه
ْ
ل
َ
   حُبُ   ق

ْ
ن
ُّ
؟« ا یالد

شود که جایگاه محبت  . ا، این حدیث و امثال آن روشن می(383ر ص 1376)لیثی واسطیر  
 نلب انسان است.

بودن ومیر »کاف« در تعبیر   یا مفعولی  نیز برای تعیین فاعلی  اما در موارد محدودی 
تَک«ر یا نرینه نداریم یا برای هر دو احتمالر نرینه وجود دارد. به عنوان نمونهر این  »مَحَبَّ

ِ  عبارات را بنگریم: »
ْ
ی 
َ
بِغ  فیهِ 

ُ
مْت

ه
ل
َ
ک
َ
ت وْ 
َ
أ  ..  

ً
وَلِیّا بِسَبَبِه   

ُ
مْت

َ
ل
َ
ب ٍ ظ

ْ
ن  
َ
ذ لِّ 

ُ
لِک  

َ
فِرُک

ْ
غ
َ
سْت
َ
وَأ هُمَّ 

ه
الل

  َ ْ ی 
َ
خ یا  لى  فِرْهُ 

ْ
وَاغ دٍ،  مُحَمَّ وَآلِ  دٍ  مُحَمَّ عَلّ  صَلِّ 

َ
ف  ،

َ
طاعَتِک  ِ

ْ
ی 
َ
غ إِلى  فیهِ   

ُ
ت

ْ
هَض

َ
ن وْ 
َ
أ  ،
َ
تِک مَحَبَّ

غافِرینَ 
ْ
 . (164ر ص1418)موحد ابطحی اصفهانیر « ال

صحیح   نظر  به  »کاف«  ومیر  بودن  مفعولی  یا  فاعلی  احتمال  دو  هر  فرا،  این  در 
 فیهِ  ای یکی ا، آن دو احتمال را معین نماید. در عبارت »که نرینهآیدر بدون اینمی

ُ
مْت

ه
ل
َ
ک
َ
ت

 
َ
تِک مَحَبَّ  ِ

ْ
ی 
َ
بر  بِغ می«  چنین  عبارت  ترجمۀ  »کاف«  ومیر  بودن  فاعلی  شود:  اساس 

اساس  »به بر  راندم«.  خودم(  به  یا  خل ر  )به  تو  محبت  غیر  ا،  سخن  )گناه(  آن  خاطر 
»به بود:  ترجمه چنین خواهد  نیز  بودن ومیر »کاف«  ا، مفعولی  )گناه( سخن  آن  خاطر 

می مشاهده  بنابراین  راندم«.  تو  به(  )خود  محبت  نرینۀ  غیر  عبارت  این  در  ظاهراا  شود 
 رسد. نمی روشنی بر انتخاب یکی ا، دو احتمال به نظر

« است:  عبارت  این  مورد  این  در  دیگر  وَ  نمونۀ   
َ
رْبِک

ُ
لِق  

ُ
ه
َ
یْت
َ
ف
َ
اصْط نِ  مِمَّ نا 

ْ
اجْعَل

َ
ف إله 

 
َ
تِک  وَمَحَبَّ

َ
ک
ِّ
 لِوُد

ُ
ه
َ
صْت

َ
ل
ْ
خ
َ
، وَأ

َ
 . (413ر ص 1371)موحد ابطحی اصفهانیر « وِلایَتِک

«  عبارت 
َ
تِک وَمَحَبَّ  

َ
ک
ِّ
لِوُد  

ُ
ه
َ
صْت

َ
ل
ْ
خ
َ
بودن  أ مفعولی  یا  فاعلی  احتمال  دو  اساس  بر  نیز   »

این کنیمر  معنا  فاعلی  را  »کاف«  اگر  است.  ترجمه  نابل  »کاف«  میومیر  توان  گونه 
این برای  را  »او  کرد:  را  ترجمه  »کاف«  اگر  و  گرداندی«ر  خالص  بداریر  دوستش  که 

این برای  را  »او  بود:  خواهد  چنین  ترجمه  بدانیمر  خالص  مفعولی  شود  تو  دوستدار  که 
 رسد. کردی«. در این مورد نیز نرینۀ روشنی بر انتخاب یکی ا، دو احتمال به نظر نمی
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این می مأثور  ادعیۀ  تِکَ« در  »مَحَبَّ تعبیر  بررسی  این  نتیجۀ  تبیین  و  ترجمه  در  شود که 
یافت   احتمال  یک  انتخاب  بر  نراینی  غالباا  البته  که  شودر  بررسی  نراین  باید  ابتدا  تعبیرر 

گونه  می چند  باشدر  داشته  معارض  یا  نشود  یافت  روشنی  نرینۀ  که  مورادی  در  اما  شود. 
ادبیر در صورت  می ناعدۀ  به اصل و  داد؛  انتقال  نیز  ترجمه  را در  ابهام  رفتار کرد:  توان 

 وجود مراجعه کرد؛ به تبادر ذهنی و ذوق ادبی اکتفا نمود؛ هر دو احتمال را منعکس کرد. 
مورد   در  نراین  و  شواهد  بررسی  به  تِ اکنون  لِمَحَبَّ )أَیقَظْتَنِی  بحث  مورد  (  ک عبارت 

  ردا،یم.می
تِ 1-4-2 یقَظْتَنِی لِمَحَبَّ

َ
 « ک . بررسی احتمال اول: » فاعلی« بودن »کاف« در عبارت »أ

تِ بنابر   لِمَحَبَّ »أَیقَظْتَنِی  عبارت  در  »کاف«  ومیر  بودن  چنین  ک فاعلی  آن  معنای   »
بهمی »مرا  بیدار شود:  معصیت(  و  غفلت  خواب  )ا،  داری  من(  )به  که  محبتی  خاطر 

این توویح  )مانند  نمودی«.  اسباب مختلف  به  تو مرا دوست داریر مرا  کهر خدایا چون 
ا در مسیر بندگی و ترک معصیت  عقل و فطرت و هادیان( ا، خواب غفلت بیدار نمودی ت

معنوی   فقر  ا،  تا  است  گشته  بنده  سرمایۀ  که  است  من  به  تو  محبتِ  این  بردارم.  گام  تو 
 نجات یابد و در سایۀ غنای ربوبی آرام گیرد. 

 . شاهد اول: اصل ادبی 1-4-2-1
به مفعولر   نوبت  بعد  فاعل متون  است و  ابتدا  فعل  برای هر  ادبیر  الف. در مباحث 

اولیه استر  اگر فعل متعدی باشدر می بر فاعل خلاف اصل  لذا چون تقدم مفعول  رسد. 
مصدر   که  مواردی  در  حال  است.  شده  بررسی  ادبیات  در  آن  وجوب  یا  جوا،  موارد 

گرددر اصل بر این است که  شود و به آن ومیر یا اسم ظاهری اوافه میجایگزین فعل می
ای وجود داشته باشد که مان  آن گردد.  که نرینهالیه در معنار فاعل باشدر مگر اینمضاف

مثلاا در عبارت »وربُک شدید« متبادر به ذهن این است که ومیر کاف فاعلی باشد نه  
ا مفعولی. اما در عبارت »

َ
ن
ْ
بَد تِ   حَقَ   کمَا عَ

َ
ر به  (38ر ص1371)موحد ابطحی اصفهانیر  «  ک عِبَاد

این »عِبَادَتِ نرینۀ  در  کاف  ومیر  استر  خداوند  مخاطب  نه  ککه  است  مفعولی  نطعاا   »
 فاعلی.

شود  ب. در موارد بسیاری در افعال متعدیر به سبب اغراض بلاغیر مفعول ذکر نمی
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نمی نرار  عنایت  مورد  اصلاا  ذکر  یا  باید  همیشه  و  است  مهم  همواره  فاعل  بیان  اما  گیردر 
بنابراین در مورد   باید نائب فاعلر جایگزین فاعل گردد.  شودر حتی در جملات مجهول 
مصدر نیز فاعل یا باید مذکور باشد یا ا، نراین معلوم گردد. بر این اساسر ومیر یا اسمی 
را   فاعل  اساس آن  بر  نباشد که  نداشته  نراینی وجود  اگر  باشدر  اوافه شده  به مصدر  که 

الیهِ مصدر را مفعول به حساب آوریمر باید اصل را بر این نرار روشن کنیم تا بتوانیم مضاف
 الیهر فاعلِ مصدر است.  دهیم که مضاف

ادعا می این  نقد  ناعدهدر  اولاا وجود چنین اصل و  به  توان گفت:  ادب عربی  ای در 
اثبات نرسیده است و ظاهراا تسالمی ا، جانب عالمان این حو،ه بر این مطلب وجود ندارد.  

می کمک  خواننده  فهم  به  موارد  اغلب  در  آنچه  اندک  لذا  در  است.  نراین  وجود  کند 
 تواند آن را جبران کند. ای به دست نیایدر ذوق ادبی میموادری هم که نرینه

 . شاهد دوم: سیاق 1-4-2-2
مْ سیاق مربو  به این فرا، عبارت است ا، »

َ
هِ ل

َ
قِلَ ک یإِل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
  ک تِ یمَعْصِ   عَنْ   بِهِ   نْ لِى حَوْلٌ ف

 
َ
تٍ أ

ْ
ِ وَق

 ف 
َّ
تِ یإِلّ ِ لِمَحَبَّ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
   کق

َ
 ک ف

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
ت
ْ
رَد
َ
  ک مَا أ

َ
 کون

َ
ش
َ
 ف
ُ
ت
ْ
 کن

ُ
ِ    کرْت

الِى ف 
َ
خ
ْ
هِ   کرَمِ کبِإِد

ْ
ط
َ
ِ وَ لِت   ی 

 
ْ
عَن ةِ 

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ال وْسَاخِ 

َ
أ مِنْ  ن ِ 

ْ
ل
َ
فِی  کق »بِإِدْخَالِی  تعبیر  بگوییم  اگر  ا،  کرَمِ ک«.  دیگر  « عبارتی 

تِ یتعبیر »أَ  بیداریِ من به محبت تور کرامت و بزرگواریِ باشدر )یعنی »این  «  کقَظْتَنِی لِمَحَبَّ
تِ  « را ا، ک تو نسبت به من بوده است«( این معنا بیشتر با این سا،گار است که ترکیب »مَحَبَّ

بنده   به  نیاس محبت خدا  در  به خدا  بنده  بدانیمر چه محبت  فاعل  به  اوافۀ مصدر  نوع 
خداوندی »کَرَم  با  آنچه  و  ندارد  میجایگاهی  سا،گار  بنده  «  به  خداوند  محبت  نمایدر 

تِ ی« و »أَ کرَمِ کاست. لذا مضمون دو تعبیر »بِإِدْخَالِی فِی   لِمَحَبَّ « چنین خواهد  کقَظْتَنِی 
 ایر کرامتی بوده ا، جانب تو بر من«.  که تو مرا محبوب خود نرار دادهبود: »این

بیان که »دوست داشتن خدا بندهاما به نظر می این  بر بنده  رسد  اش رار کرامت خدا 
است« تنافی نداشته باشد که »محبت بنده نسبت به خداوند« نیز توفی ر نعمت و کرامتی  
بنده   نباشدر  الهی  عنایت  و  اذن  تا  چه  استر  شده  انسان  نصیب  که  باشد  جانب خدا  ا، 

تِ نمی »لِمَحَبَّ در  کاف  نوع  تعیین  برای  سیاق  نرینۀ  لذا  گردد.  خداوند  مُحبّ  «  ک تواند 
 آید. چندان مفید به نظر نمی
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1-4-3 
َ
تِ   ی قَظْتَنِ ی . بررسی احتمال دوم»مفعولی« بودن »کاف« در عبارت »أ  « ک لِمَحَبَّ

»أَ  بودن ومیر »کاف« در عبارت  تِ   یقَظْتَنِ یبنابر مفعولی  نیز  کلِمَحَبَّ را  اگر »لام«  «ر 
شود: »مرا بیدار کردی  برای تعلیل بگیریم و نوع علت را علت غایی بدانیمر معنا چنین می

کهر غایت و هدف این بیداریِ الهی  که محب و عاش  تو گردم«. توویح اینخاطر اینبه
 رتو آن ندرت )حول(  آن است که بنده شیرینی محبت خداوند را در دل خود بچشد تا در 

  رهیز ا، نافرمانی الهی را بیابد. 
 . شاهد اول: کثرت استعمال 1-4-3-1

معصومان دعاهای  در  دنت  می  )ع(با  دست  تعبیر  به  کاربرد  موارد  غالب  که  آید 
تِ  که  « در نالب اوافۀ مصدر به مفعول است. بنابراین در این مورد هم احتمال اینک »مَحَبَّ

 ومیر »کاف« مفعولی باشد بیشتر خواهد بود.  
چنان بهاما  مطلب  این  استر  روشن  انتخاب  که  ،یرا  نیستر  نابل  ذیرش  دلیل  عنوان 

شده به مصدرر در تمام آن موارد با تکیه بر نراین صورت گرفته  مفعولی بودن ومیرِ اوافه
 است.
 . شاهد دوم: سیاق 1-4-3-2

»مَعْصِ  تعبیر  »کاف«ر  بودن  مفعولی  برای  سیانی  شواهد  ا،  یکی  این  ک تِ یالف.  در   »
ا،آن است.  به  فرا،  اوافه  نوع  ا،  نطعاا  و  دارد  نرار  »محبتک«  مقابل  در  تعبیر  این  جاکه 

 مفعول استر بنابراین »محبتک« نیز ا، نوع اوافه به مفعول خواهد بود.

»لَمْ   عبارت  احتمالر  این  بر  سیاق  ا،  دیگر  شاهد  لِ کی ب.  فَأَنْتَقِلَ   ی نْ    عَنْ   بِهِ   حَوْلٌ 
« استر چه سخن ا، ترک معصیت ا، جانب بنده است و این مهم به احسن و  کتِ ی مَعْصِ 

نمی وان   وجه  اینافضلِ  مگر  این  شود  مؤید  باشد.  شده  الهی  محبت  ا،  سرشار  دل  که 
می او  معصیت  مان   را  الهی  محبت  که  است  متعددی  احادیث  مثالر  مطلب  برای  دانند. 

َ فرماید: »می  )ع(امام صادق
ه
حَبَّ اللّ

َ
زَّ وَ جَلَّ   مَا أ صَاهُ.   مَنْ   عَ الَ:   عَ

َ
ق
َ
لَ ف

َّ
مَث
َ
مَّ ت

ُ
عْضِ   ث

َ
 وَ    ت

َ
ه
َ
ل ِ
ْ
الْ

 
ُ
ه هِرُ حُبَّ

ْ
ظ
ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
ِ    أ

ا مُحَالٌ ف 
َ
ذ
َ
فِعَالِ بَدِ   ه

ْ
وْ   عٌ ی ال

َ
 حُبُّ کل

َ
   ک ان

ُ
ه
َ
عْت
َ
ط
َ َ
 لأ
ً
مُحِبَّ لِمَنْ     صَادِقا

ْ
 ال
َّ
حِبُّ  یإِن

 .(489ر ص1376ر  بابویه)ابن  «عیمُطِ 
را   او  نافرمانی  باشدر  خداوند  محب  حقیقتاا  انسان  اگر  که  است  این  حدیث  مفهوم 
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ایننمی ا،  است  جدی  مانعی  »محبت«  دیگرر  عبارت  به  میل  کند.  برخلاف  مُحِب  که 
 کند. محبوب عمل 

 ج. ا، دیگر شواهد عبارت »
َ
ش
َ
 کف

ُ
ِ   کرْت

 
الِى ف

َ
خ
ْ
هِ   کرَمِ کبِإِد

ْ
ط
َ
ِ وَ لِت ةِ  ی 

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
وْسَاخِ ال

َ
ن ِ مِنْ أ

ْ
ل
َ
 ق

 
ْ
ن
َ
 « در  ایان این فرا، است.کع

»وارد   نعمت  نخست  است.  شده  وان   سپاسگزاری  مورد  نعمت  دو  عبارت  این  در 
کَرَم   در  فِی  کردن  )بِإِدْخَالِی  احکرَمِ کالهی«  که  همان (  »کَرَم«  این  ا،  مراد  دارد  تمال 

محبت ور،یدن به خداوند باشد. نعمت دیگر تعبیر » اک کردن نلب ا، توفی  بنده برای  
غفلت«  آلودگی  های 

ْ
عَن ةِ 

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ال وْسَاخِ 

َ
أ مِنْ  ن ِ 

ْ
ل
َ
ق  ِ هِی 

ْ
ط
َ
به  (ک )لِت نعمت  این  روشنی  است. 

باشدرمی »محبتک«  اوافۀ  بودن  مفعولی  بر  شاهدی  این  تواند  جایگاه  چه  نلب  اولاا  که 
و   شناخت  ا،  بنده  نلبر غفلت  در  اکسیر  این  یافتن  نرار  بزرگ  مان   ثانیاا  و  است  محبت 

گوید که  بدیل اوست. بنابراین بندهر خدا را سپاس میتوجه به حضرت ح  و اوصاف بی
الهی   با توجه و معرفت به صفات و نعمات  تا  ا، غفلت ،دوده است  خداوند نلب وی را 

 ظرف خدادوستی وان  گردد. 
 د. عبارت »

َ
اد
َ
رَ مَنْ ن

َ
ظ
َ
َّ ن
َ
رْ إِلى

ُ
ظ
ْ
هِ ان

َ
جَابَ یإِل

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
تِ   کت

َ
 بِمَعُون

ُ
ه
َ
ت
ْ
عْمَل

َ
اعَ   کوَ اسْت

َ
ط
َ
أ
َ
« که  کف

می نیز  است  شده  مطر   بعد  فرا،  ا،  در  بنده  فرا،ر  این  در  باشد.  مدعا  بر  شاهدی  تواند 
کندر مانند نظر کسی که خداوند او را فراخوانده و  یشگاه الوهی درخواست نظر ویژه می

ار گماشته و او  کاو نیز فراخوان الهی را اجابت نموده و نیز خداوند او را به مدد خود به  
اطاعت   میکنیز  مطلب  دو  این  است.  چه  رده  باشدر  خدادوستی  شاخص  آثار  ا،  تواند 

ا، وی   است که محبوبش  این  مشتاق  هم  و  دارد  ویژه  نظر  هم طلب  ا، محبوبر  محب 
 کاری بخواهد و او انجام دهد. 

  . در دو فرا، بعد نیز عبارت »ه
ً
با
ْ
ل
َ
بْ لِى ق

َ
هِ ه

َ
نِ یإِل

ْ
 ید

ْ
   کهِ مِن

ُ
ه
ُ
وْق

َ
« شاهد خوبی است  ش

های دوستی دارد  بر طر  مسئلۀ خدادوستی در فرا، مورد بحثر چه اشاره به یکی ا، نشانه
و آن شوق باطنی محب به محبوب و طلب نرب به اوست: خدایا نلبی به من عطا کن که  

 اشتیانش به تو موجب نزدیکی او به تو گردد. 
به   توجه  است.  شریف  مناجات  این  کلی  ساختار  و  سیاق  شواهدر  ا،  دیگر  یکی  و. 

سا،د که یک روند ارتقاییِ محتوایی ا، مراتبِ ابتدایی  مجموع فرا،ها این نکته را آشکار می
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و مقدماتیِ ارتبا  با خدای رحمان تا سطو  عالی این ارتبا  وجود دارد. در نیمۀ ابتدایی  
و   غفران«  و  عفو  »طلب  بنده«ر  »وعف  گناه«ر  به  »انرار  مفاهیم  بیشتر  مناجات  این 

می چشم  به  الهی«  علاوه  »عنایت  نیمۀ  ایانی  در  اما  مفاهیم  خوردر  گذشتهر  مطالب  بر 
والای عرفانی مانند »طلب ا،دیاد محبت«ر »شیدایی به ذکر الهی«ر »کمال انقطاع ا، غیر  

این جستار  خدا« خودنمایی می مْ یکند. دنت در فرا، مورد بحث در 
َ
ل هِ 

َ
حَوْلٌ  ک)إِل نْ لِى 

قِلَ 
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
منزلۀ نقطۀ عطفی بین دو نیمۀ این مناجات نرار داده است. بنابراین  آن را به  بِهِ ..(  ف

چون نقطۀ شروع و لا،مۀ ورود به مفاهیم والای عرفانی و نرب الهیر خدادوستی و عش   
می استر  ح   حضرت  اوافۀ  به  بودن  )مفعولی  مدعا  بر  شاهدی  را  مسئله  این  توان 

 »محبتک«( دانست. 
 . شاهد سوم: کاربست تعبیر »انتقال« 1-4-2-3

در فرا، مورد بحث ا، تعبیر »فانتقل به عن« استفاده شده است. این در حالی است که  
توانست ا، تعابیر مشابه مانند اعراضر اجتنابر ترک و مانند آن استفاده نماید. حال با  می

این به  به معنای جابهتوجه  انتقال  نقطه است  که  بین دو  ر  (623ر ص2ر ج 1414)فیومیر  جایی 
ای بر مفعولی بودن اوافۀ »محبتک« است تا تکلیف  توان گفت خود این تعبیرر نرینهمی

جابه»منتقل با  بنده  چه  شودر  روشن  حال  الیه«  به  خداوند  نافرمانی  حال  ا،  جایی 
به نلب  در  خدا  به  محبت  کردن  جایگزین  و  گناه  خدادوستی  به  میل  و  محبت  جای 

 تواند ترک معصیت کند و داخل در کرامت الهی گردد. می

دارد:   رکن  سه  انتقال  که  است  ذکر  »منتقل1شایان  بحث  .  مورد  فرا،  در  که  عنه« 
الیه« که در فرا، مورد بحث عبارت است ا، . »منتقل2الهی«؛  عبارت است ا، »معصیت  

به« )سبب انتقال( که در فرا، مورد بحث عبارت است  . »منتقل3»محبت و خدادوستی«؛  
 ا، »ایقاظ الهی«. 

رسد که شواهد سیانی در میان سایر  بندی بین ادله و شواهد چنین به نظر میدر جم 
روشن و  ذیرفتنینراینر  میتر  این  نتیجه  بنابراین  به  ترند.  »کاف«  ومیر  اوافۀ  که  شود 

مْ  مصدر در تعبیر »
َ
هِ ل

َ
قِلَ کی إِل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
نْ   بِهِ   نْ لِى حَوْلٌ ف    ک تِ یمَعْصِ   عَ

َ
تٍ أ

ْ
ِ وَق

 ف 
َّ
ِ یإِلّ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
« ا، نوع  ق

اوافۀ مصدر به مفعول است. بر این اساسر ترجمۀ عبارت چنین خواهد بود: »معبودار مرا 
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که عاش  و محب  گاه که بیدارم نمودی برای اینات نبود مگر آنتوان جدایی ا، نافرمانی
توان مطر  کرد  تو باشم«. البته شایان توجه است که در این بحثر احتمال سومی نیز می

تِ و آن این دو محبت )محبت طرفینی بین خدا و بنده(  « هر  ک که مراد ا، محبت در »لِمَحَبَّ
تِ  « این باشد که مرا برای »دوستی با خودت«  کباشدر یعنی معنای عبارت »أَیقَظْتَنِی لِمَحَبَّ

این کردیر  اینبیدار  بداریمر  دوست  مرا«  تو  و  را  تو  »من  و  که  حب  رابطۀ  ما  »بین  که 
 دوستی برنرار باشد«. 

تِ . بررسی ترجمه 2 یقَظْتَنِی لِمَحَبَّ
َ
 « ک های عبارت »أ

به شعبانیه  شریف  مناجات  مورد  ترجمهدر  بحث  مورد  فرا،  یافت  ویژه  متعددی  های 
مقاله  می این  در  ا،    24شود.  می  17ترجمه  نرار  بررسی  مورد  را  شار   و  دهیم.  مترجم 

 ها نابل دسترس بودن و چا  در کتب ادعیه و شرو  بوده است. ملاک انتخاب ترجمه
ترجمه عبارتاین  نمشهها  الهی  آنایان  ترجمۀ  ا،  )اند  )  2ای  یزدی  مصبا     5مورد(ر 

م  )کمورد(ر  شیرا،ی  تحریریر   3ارم  محمدبانر  گیلانیر  محمدی  انصاریانر  مورد(ر 
کمره ریمحمدبانر  محمدی  طیبی  ایر  شیخیر  حمیدروا  محمد  شهریر  شبستریر 

سید احمد   رورر  سعادتعلیزادهر علی   مهدیروحیر روا مرندیر محمدعلی خسرویر  
 های اسلامی آستان ندس رووی. فقیهیر بنیاد  ژوهش

یقَظْتَنِی 2-1
َ
 «  . بررسی ترجمۀ »أ

»أَیقَظْتَنِیترجمه تعبیر  برای  آوردههایی که   »( بیدار کردی  مرا  ا،:  است  عبارت    7اند 
( بیدار کردی مرا  )  2مورد(ر  ساختی  بیدارم  بیدارم    2مورد(ر مرا...  بیدارم کردیر  مورد(ر 

مورد(ر بیدارم کنیر مرا بیدار گردانیر مرا... بیدار کنی    2فرمودیر مرا... بیدار نمودی )
(3  ( سا،ی  بیدارم  )   2مورد(ر  سا،ی  بیدار  مرا  بیدار    2مورد(ر  مرا  گردانیر  بیدار  مورد(ر 

 گردانی.

آن    یمترجمان  اماروشن است که فعل »أیقظتنی« صیغۀ یکِ ماوی باب افعال است.  
( سا،ی«  »بیدار  مانند  کردندر  ترجمه  مضارع  (ر  https://erfan.ir/m101انصاریانر  را 

( گردانی«  یزدیر  »بیدار  ج1390مصبا   سر  ص 2ر  کنی«  126ر  »بیدارم  و (ر  )نمی 
 .(189ر ص1398؛ تحریریر 675صر 1387ارم شیرا،یر ک؛ م336ر ص1400ایر نمشهالهی 

https://lib.eshia.ir/عليزاده،_مهدى
https://lib.eshia.ir/سعادت_پرور،_على
https://lib.eshia.ir/مصباح_یزدی،_محمد_تقی
https://lib.eshia.ir/مصباح_یزدی،_محمد_تقی
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تِ 2-2  «  ک . بررسی ترجمۀ » لِمَحَبَّ
تِ ترجمه »لِمَحَبَّ تعبیر  برای  که  آوردهکهایی  به  «  خودر  محبت  ا،:  است  عبارت  اند 

به   ) محبتتر  محبتت  و  )  2عش   محبت  و  عش   به  به  5مورد(ر  با مورد(ر  محبتتر  خاطر 
بهره برای  خودر  محبت  برای  خودر  محبت  و  دوستی  برای  خودتر  ا، محبت  گیری 

مورد(ر برای عش  و محبت خودر    2مورد(ر برای محبت خود )  3محبتتر برای محبتت )
به خویشر  با  ور،یدن  دوستی  برای  محبتر  روی  برای ا،  داشتنتر  دوست  خاطر 

 ات. دوستی

 هایی وارد است:  »محبتک« اشکال هایدر ترجمه
محبت«   و  عش   »به  مانند  »کاف«ر  ومیر  ترجمۀ  عدم  الهی الف.  و  ایر  نمشه)نمی 

 ر107ش ر1385)فقیهیر ر »ا، روی محبت« (126ر ص2ر سر ج1390مصبا  یزدیر ؛ 286ر ص1385
 .(9ص

ا، ترجمه نادیده گرفتن حرف »لام«. در یکی  اتفاناا  ب.  های استاد مصبا  یزدی که 
شکو  کتاب  »أیقظتنی    ه در  تعبیر  استر  شعبانیه  مناجات  شر   موووع  در  که  نجوا 

دار ساختی« ترجمه شده است و  ی صورت »مرا متوجه محبت خود نمودی و ب لمحبتک« به
نلم   یا  در سخن مؤلف  که ظاهراا سهو  استر  ترجمۀ حرف »لام« غفلت شده  ا،  گویی 

به ایشان  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  باشد.  گاه  مقرّرین  ناخودآ یا  گاه  خودآ صورت 
گرفته نظر  در  »الی«  معنای  به  را  فی»لام«  که  است  اند  صحیح  ر 1392)ناسمیر  نفسه 

تذکر  (211ص را  معنا  این  بودندر  شر   مقام  در  چون  داشت  جا  صورت  این  در  البته   .
 دادند. می

ها برای ترجمۀ حرف ج. ترجمۀ حرف »لام« به معنای »سببیت«. در برخی ا، ترجمه 
تداعی بیشتر  تعابیر  این  است.  آمده  »با«  یا  »به«  تعبیر  »سببیت«  »لام«  معنای  کنندۀ 

خواهد القا کند که محبت سبب و وسیلۀ یقظه  چنین میهستند. گویی مترجم یا شار  این
 و بیداری است. اگر مراد این معنا باشد چند ایراد وارد است:  

است   نشده  ذکر  »سببیت«  معنای  »لام«  حرف  معانی  در  ابن نخستر  هشام )نک: 
جای یکدیگر  . دومر گرچه سبب و مسبب در خیلی ا، موارد به(208ر ص1ر ج1404انصاریر

،مینهبه کار می و  به عوامل  ناظر  بیشتر  اما سبب  این  روندر  به  استر  معلول  های  یدایش 

https://lib.eshia.ir/مصباح_یزدی،_محمد_تقی
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با معلول و عامل   یا مقارن  )بهمعنا که وجود آن مقدم  یا  ایجادکنندۀ آن  تامه  صورت علت 
لمحبتک«   »أیقظتنی  عبارت  در  »لام«  حرف  که  است  حالی  در  این  است.  نانصه( 

دارد.  چنان استر  معلول  مفارق  اسباب  جزء  که  »تعلیل«  معنای  در  ظهور  گذشتر  که 
بودر می و محبت  ایقاظ  بین  سببی  رابطۀ  بیان  مُنشِئ درصدد  اگر  ا، حرف  سومر  توانست 

»باء« برای این منظور استفاده نماید که یکی ا، معنای مهم و مشهور آن »سببیت« است.  
 لذا »لام« را به معنای سببیت گرفتنر خلاف ظاهر است. 

عبارتترجمه نمودندر  ترجمه  »با«  یا  »به«  به  را  »لام«  که  آنایان  هایی  ترجمۀ  ا،  اند 
ها(ر  ارم شیرا،ی )یک مورد ا، ترجمهکها(ر انصاریانر میزدی )دو مورد ا، ترجمهمصبا   

  رور.ها( و سعادتای )یک مورد ا، ترجمهالهی نمشه
این   مترجمان  عمدۀ  اشکالات  ا،  »کاف«.  بودن  »فاعلی«  یا  »مفعولی«  در  ابهام  د. 

ترجمۀ در  که  )  است  خودت  محبت  »محبتتر  تعابیری چون  یزدیر  »محبتک«  مصبا  
ج1390 در  ص1ر  دوستی241ر  الهی ات  (ر  و  ص1400ایر  نمشه)نمی  کار    (336ر  به  را  و..« 

بردند. این در حالی است که در عمده بلکه همۀ این تعابیر مانند خود تعبیر »محبتک« در  
به   بنده  »محبت  یا  بنده«  به  خدا  »محبت  است:  تصور  نابل  احتمال  دو  عربر  لغت 
خداوند«. بر این اساسر اگر ترجیح مترجم یکی ا، دو احتمال باشدر برای دنت در بیان  

. مثلاا اگر نائل است که ترکیب اوافی در منظور خود باید با تعبیری این معنا را القا نماید
نائل است که  اگر  بنده(«ر و  )به  تو  ترجمه بگوید: »محبت  فاعلی است در  »محبتک« 
این   به  توجه  عدم  اما  تو«.  به  )بنده(  »محبت  کند:  ترجمه  چنین  استر  مفعولی  اوافه 

ترجمه اکثر  ابهام میمطلب در  ایجاد  نتیجهها  در  ا، »محبت  روشن نمی  کند.  گردد مراد 
شاید بتوان در مقام  تور محبت خودت و ...« محبت خدا به بنده است یا بالعکس. البته  

های موجود چنین گفت که این مترجمان هر دو احتمال  دفاع یا توجیه این ابهام در ترجمه
دانستندر لذا با دو هلو ترجمه کردن نخواستند یک  )فاعلی و مفعولی بودن( را ممکن می

 احتمال را بر دیگری ترجیح دهند. 
 اند ا،: اندر عبارتهایی که به این ابهام و دو هلویی مبتلا شدهترجمه

ر  2ر سر ج1390مصبا  یزدیر  دار گردانی« )ی ه تو مرا به عش  و محبت بک »مگر آن
ب کگاه  (؛ »مگر آن126ص به محبتت  سا،ی«  ی ه  ؛  (https://erfan.ir/m101)انصاریانر  دارم 
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بیدار کنی«  »مگر این ؛ »مگر (675ر ص1387ارم شیرا،یر  ک)مکه تو به عش  و محبتت مرا 
؛ »مگر در  (302ر ص1394)نمی و شیخیر  ،مانی که تو برای محبت خود مرا بیدار کردی«  

؛ »مگر در (336ر ص1400ایر  نمشه)نمی و الهی ات بیدارم کنی«  آن ونت که تو برای دوستی
بهرهکونتی   برای  ب ی گه  محبتت  ا،  )ی ری  فرمودی«  گیلانیر  دارم  ج1373محمدی  ر  1ر 

ر  1399شبستریر  )نمی و طیبی (؛ »مگر در آن هنگام که بیدارم کردی برای محبتت«  159ص
دوستی(275ص برای  مرا  کردی  بیدار  که  ونتی  در  »مگر  کمره ات«  ؛  و  ر  1402ایر  )نمی 
ر  1382 رورر  سعادتدار نمودی« )یه تو خود مرا به عش  و محبتت بک ؛ »مگر آن(292ص
 (.78ر ص4ج

یا  ه فاعلی  اوافۀ  احتمالِ  دو  بین  در  که  گذشت  »کاف«.  کردن  معنا  »فاعلی«   .
مفعولی در تعبیر »محبتک«ر احتمال مفعولی بودن مواف  و مناسب با نراین است. بر این  

هایی که در تعیین یکی ا، این دو احتمال نارسا هستند و در اشکال  اساسر به غیر ا، ترجمه
ها ظهور در فاعلی بودن این اوافه دارندر لذا ا، ها  رداخته شدر برخی ا، ترجمهنبل به آن

 اند ا،:  ها عبارتگیرند. این ترجمهاین جهت مورد خدشه نرار می
ب  و  نمودی  خود  محبت  متوجه  ) ی »مرا  ساختی«  یزدیر  دار  ص 1392مصبا   (؛  88ر 

(؛ 298ر ص2ر  ر ج1390مصبا  یزدیر  ردی« )کدار  ی»مرا برای دوستی و محبت خود ب 
)یکه تو مرا به عش  و محبت خود بی»مگر آن هنگام :  1390مصبا  یزدیر  دار سا،ی« 

ج ص  2سر  کنی«  381ر  بیدار  محبتت  برای  مرا  که  ،مانی  »مگر  ر 1398)تحریریر  (؛ 
آن(189ص »مگر  ب ک گاه  ؛  مرا  محبتت  برای  )کدار  ی ه  ریردی«  ر 1389شهریر  محمدی 
ایر نمشه)نمی و الهی که تو به عش  و محبت مرا بیدار گردانی«.  (؛ »مگر آن191ر ص10ج

به(286ر ص1385 مرا  بیدار کردی  هنگامی که  در  »مگر  داشتنت«  ؛  و  خاطر دوست  )نمی 
)نمی و بنیاد ؛ »مگر ،مانی که تو برای محبت خود مرا بیدار کردی«  (302ر ص1401مرندیر  
اسلامیر   ژوهش  ص1401های  آن(300ر  »مگر  بکگاه  ؛  مرا  محبت  روی  ا،  گردانی«  یه  دار 

 .  (9ر ص107ر ج1385)فقیهیر 
 اند ا،: هایی که ظهور در مفعولی بودن »کاف« دارند عبارتشایان ذکر است ترجمه

ر در  1390مصبا  یزدیر  ردی« ) کدار  یه تو دل مرا با محبت خودت بکگاه  »مگر آن
ص1ج آن241ر  »مگر  ساختی«  (؛  بیدارم  خویش  با  ور،یدن  دوستی  برای  مرا  تو  که  گاه 
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روحیر  )ابن و  ج1399طاووس  ص2ر  آن(869ر  »مگر  خود  ؛  محبت  و  عش   برای  مرا  که  گاه 
ردی«  کدار  یه مرا برای محبتت بک؛ »مگر در ،مانی  (17ر ص 1396)خسرویر  بیدار نمودی«  

 (.174ر ص 1ر ج 1389علیزادهر )

 گیری نتیجه 

حروف«ر   معانی  در  »دنت  دینیر  نصوص  ترجمۀ  و  تبیین  فهمر  در  مهم  نکات  ا، 
»دنت در نوع ترکیب کلمات«ر »دنت در معنای ساخت صرفی واژگان«ر »بررسی سیاق  

 ترین معانی« است. عبارت«ر »بررسی احتمالات مختلف« و »انتخاب روشمند مناسب

این   است.  تعلیل  معنای  به  بحثر  مورد  فرا،  در  »لمحبتک«  تعبیر  در  »لام«  حرف 
 تعلیل نیز ا، نوع »علت غایی« است.

مْ  تعبیر »محبتک« در عبارت »
َ
هِ ل

َ
   نْ لِى حَوْلٌ ... ک یإِل

َ
تٍ أ

ْ
ِ وَق

 ف 
َّ
تِ یإِلّ ِ لِمَحَبَّ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
« ا،  کق

 نوع اوافۀ مصدر به مفعول است. 

مْ  ترجمۀ  یشنهادی برای فرا، »
َ
هِ ل

َ
قِلَ کی إِل

َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
تٍ    ک تِ یمَعْصِ   عَنْ   بِهِ   نْ لِى حَوْلٌ ف

ْ
ِ وَق

 ف 
َّ
إِلّ

 
َ
تِ یأ ِ لِمَحَبَّ

ن 
َ
ت
ْ
ظ
َ
ات دست  « عبارت است ا،: »معبود من! مرا هیچ توانی نبود تا ا، نافرمانیکق

 گاه که مرا برای محبت ور،یدن به خودت بیدار کردی«. آنبردارم و دور شومر مگر 

ارائهبر همۀ ترجمه ا، فرا، مورد بحثر اشکالهای  برترین و  شده  اما  هایی وارد استر 
ا! من  یاند ا، ترجمۀ آنای مصبا  یزدی در یک مورد: »بارخداها عبارتترین آناشکالکم

ه تو دل مرا با محبت خودت  کگاه  ه دست ا، گناه بردارمر مگر آنکی را نداشتم  ین توانایا
(؛ ترجمۀ آنای روحی: »معبودار مرا 241ر ص1ر در ج1390مصبا  یزدیر  ردی« )کدار  ی ب

نافرمانی ا،  را  خود  که  نبود  آن  آنیارای  مگر  وارهانمر  دوستی  ات  برای  مرا  تو  که  گاه 
؛ و ترجمۀ آنای (869ر ص2ر ج1399طاووس و روحیر  )ابنور،یدن با خویش بیدارم ساختی«  

ات مگر در مرندی: »معبود منر نیست بر من نیرویی  س منتقل شوم بدان نیرو ا، نافرمانی
 .  (302ر ص1401)نمی و مرندیر خاطر دوست داشتنت« هنگامی که بیدار کردی مرا به

آمو،ه صحیح  انتقال  مسئلهاهمیت  دینی  ورورت های  ا،  یش  بیش  که  است  ای 
 سا،د. های گروهی« را نمایان میهای ترجمه« و »ترجمهبرگزاری »کارگروه
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 . نم: دار الحدیث. ن مۀ امیرالمؤمنین)ع( بر پ ثۀ قرآن، حیثث و ت رثخ دان  ش(.  1389. ) شهریر محمد محمدی ری  .49
 . نم: دار الحدیث.مهکمیزان الح ش(. 1389. )شهریر محمدمحمدی ری .50

 . بیروت: دار الحدیث.ت ب و السنةکالمحبة ف  ال(. ق1421. )شهریر محمدمحمدی ری .51

 .: نشر سایه. تهران(. شرح من ج ت شعب نیهش1373. )محمدی گیلانیر محمد .52

باه  پنای ج وثای )شارح وحایت امیرالماؤمنین علا )ع(  » «.  ش(.1390مصبا  یجزدیر محمجدتقی. ) .53
 نم: انتشارات مؤسسۀ آمو،شی و  ژوهشی امام خمینی)ره(. (.(فرزنیش ام م حسن مجتب )ع 

. نجم: انتشجارات مؤسسجۀ در جساتجوی عرفا ن اسامم   »د«.  ش(.1390مصبا  یجزدیر محمجدتقی. ) .54
 آمو،شی و  ژوهشی امام خمینی)ره(.

. نجم: انتشجارات مؤسسجۀ آمو،شجی و ه ی سلوکسج ده»س«.  ش(.  1390مصبا  یزدیر محمدتقی. ) .55
  ژوهشی امام خمینی)ره(.

 شکوه نجوا )شرح  بر من ج ت شاعب نیه و من جا ت المرثایثن(.ش(.  1392مصبا  یزدیر محمدتقی. ) .56
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 . . تهران: و،ارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رثم ک لم ت القرآن ال ک التحقیق ف   ش(.  1368حسن. )  مصطفویر  .58

 جار انتشارات صدرا.. بیمجموعه آث رش(. 1389مطهریر مرتضی. ) .59

 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ ف رس ش(. 1362معینر محمد. ) .60
 .)خطبۀ متقین(. نم: نسل جوان (. اخم  اسمم  در نهج البمغهش1385. )ارم شیرا،یر ناصرکم .61

 طالب)ع(.بن ابی. نم: انتشارات امام علی لی ت مف تیح نوثنکش(. 1387. )ارم شیرا،یر ناصرکم .62
 . نم: مؤسسة المام المهدی)ع(. الصحیفة السج دثة الج معة ش(.  1371موحد ابطحی اصفهانیر سید محمدبانر. )  .63
 . نم: مؤسسه المام المهدی)عج(.  ه الصحیفة العلوثة الج مع ق(.  1418موحد ابطحی اصفهانیر سید محمدبانر. )  .64
 . نم: مؤسسة المام المهدی)عج(. ه الصحیفة الحسنیة الج مع ق(.  1427موحد ابطحی اصفهانیر سید محمدبانر. )  .65
: بنیجاد . مشجهدالمعجام فا  فقاه لغاة القارآن و سار بمغتاهش(.  1388خراسجانیر محمجد. )  ،ادهواعظ .66

 .های اسلامی ژوهش
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